
  
  

  ميراث زوجه از اموال غير منقول
  

  سيد محمود هاشمى شاهرودى
  

  .ميراث زوجه از اموال غير منقول از مسائل بحث انگيز فقهى است: چكيده
  

  :پنج قول معروف در اين مساله وجود دارد
  
  )ابن جنيد. (زوجه به طور مطلق از عين همه ترآه ارث مى برد. ١
  
 مسكونى هيچ ارثى نمى برد اما از عين ديگر زمينها و از قيمت ابزار و زوجه از عين و قيمت رباع اراضى. ٢

  )شيخ مفيد. (مصالح ساختمانى ارث مى برد
زوجه از عين خانه و زمين مسكونى ارث نمى برد ولى از قيمت آنها واز عين زمينهاى ديگر ارث مى برد . ٣ 
  )سيد مرتضى(
ينها ارث مى برد و اگر بدون فرزند باشد هيچ ارثى از زمينها زوجه اگر داراى فرزند باشد، از عين همه زم. ٤ 

  )شيخ طوسى و فقهاى پس از او.(نمى برد و فقط ازقيمت ابزار ومصالح ساختمانى ارث مى برد
فقط از قيمت ابزار و آلات و . زوجه به طور مطلق، نه از عين و نه از قيمت اموال غير منقول ارث نمى برد. ٥ 

دراين مقاله ط ى چهار ملاحظه مهم، نارسايى ) نظر مشهور متاخرين. (رث مى بردمصالح ساختمانى ا
سپس با جمع ميان سه دليل عمومات قرآنى، . دلالت روايات دال بر محروميت زوجه اثبات شده است

روايات دال بر محروميت و روايات تفصيل دهنده ميان زوجه فرزند دار و بى فرزند، قول ششمى در اين 
زوجه اگر داراى فرزندى از مورث باشد، از عين همه اموال : اسيس شده است آه بر اساس آنمساله ت

منقول و غير منقول ارث مى برد و اگر بدون فرزند باشد از عين اموال منقول و از قيمت اموال غير منقول ارث 
  .مى برد

  
و رباع زمين خانه )) ١(( عقارنزد فقهاى ما چنين معروف است بلكه ادعاى اجماع شده آه زوجه نه از عين

برخى از . مسكونى و نه ازقيمت آنها ارث نمى برد، فقط از قيمت ابزار و مصالح و ساختمانها ارث مى برد
فقها، زمينهاى آشاورزى ضياع وقريه ها را نيز بر آن افزودند و براين اساس، زوجه از همه زمينها هيچ ارث 

برخى از فقهاى قرون اخير چشمه ها و چاهها را . مان ارث مى بردنمى برد و فقط از قيمت درختها و ساخت
نيز به زمين ملحق آرده و قائل شده اند آه زوجه فقط از مقدار آبى آه هنگام وفات مورث از چاه يا چشمه 
خارج مى شود ارث مى برد و از اصل چشمه و چاه و از آبى آه بعد از وفات مورث از آنهاخارج مى شود، 

  .ردارث نمى ب
  

اختلاف نظر فقها در اين مسئله فقط در اين است آه آيا اين حكم اختصاص به زوجه اى دارد آه از مورث 
داراى فرزندى نيست، يا حكم عام بوده و شامل هر زوجه اى چه با فرزند و چه بى فرزند مى شود؟ 

ريس و گروهى از متاخران ابن اد)) ٢((مشهور فقها بر آنند آه اين حكم به زوجه بى فرزند اختصاص دارد،
  .قائل به تعميم اين حكم هستند

  
از فقهاى پيشين، ابن جنيد با اصل اين حكم مخالف بوده و قائل است آه زوجه از عين همه ترآه ارث مى 

  .سيد مرتضى نيزقائل است آه زوجه از قيمت رباع زمين خانه مسكونى همانند ساختمان ارث مى برد. برد
  

  : مساله وجود داردپس پنج قول در اين
  

  :ابن جنيد بنابر آنچه علامه حلى در آتاب مختلف از اونقل آرده است مى گويد: قول اول
  

هرگاه ورثه، زوج و زوجه و فرزند و پدر و مادر باشند، زوج يك چهارم و زوجه يك هشتم از همه ترآه منقول و 
ابن . د و باقى مانده به فرزند مى رسدغير منقول ارث مى برد و به هريك از پدر و مادر يك ششم مى رس

زوجه از زمين خانه هيچ ارث : قول دوم)) ٣.((جنيد فرزند را به فرزندى آه ازهمين زوجه باشد، اختصاص نداد

 ١



نمى برد نه از عين زمين ونه از قيمت آن ولى از قيمت ساختمانها و از عين اموال ديگر حتى از قرى و 
  : قول، نظر شيخ مفيد در مقنعه استاين. املاك آشاورزى ارث مى برد

  
زوجه از زمين خانه رباع شوهر هيچ ارث نمى برد و از قيمت چوب و آجر و ساختمان و ابزار و آلات آن ارث 

رباع عبارت است از خانه و مسكن و . است) ع(و ائمه) ص(اين حكم منصوص از جانب پيامبر. مى برد
بارت شيخ مفيد نسبت به اين آه زوجه از مورث فرزند ع)) ٤.((شامل باغ و زمين آشاورزى نمى شود
از اين رو از عبارت او چنين استفاده مى شود آه زن به طور آلى از . داشته يا نداشته باشد، ساآت است

  .ارث رباع محروم است چه فرزند داشته و چه نداشته باشد
  

ل ديگر حتى قرى و املاك آشاورزى زوجه از قيمت زمين خانه و ساختمانهاى آن و از عين اموا: قول سوم
  .ارث مى برد

  
  :اين نظر سيد مرتضى در آتاب انتصار است

  
از احكام اختصاصى فقه اماميه آن است آه زوجه از رباع هيچ ارث نمى برد، بلكه به قيمت آن از ساختمان 

م مخالف بوده و در ديگر مذاهب فقهى با اين حك. و ابزار و آلات آن و نه قيمت عرصه، حق او داده مى شود
به نظر من اين مسئله همچون مسئله . حق ارث همسران تفاوتى ميان زمين خانه و غير آن قائل نيستند

  .اختصاص قرآن و شمشير به پسر بزرگتر است
  

دليل تاييد نظر ما . رباع گرچه به زوجات داده نمى شود ولى قيمت آن براى ايشان محسوب مى شود
ممكن است وجه محروميت زن از ارث رباع آن باشد آه چه .پيشين بيان شدهمان است آه در مسئله 

بسا او با ديگرى ازدواج آند و آسى را ساآن اين خانه آند آه رقيب متوفى بوده يا به او غبطه و حسد 
  .مى ورزيده و اين بر اهل و عشيره متوفى گران باشد

  
آنچه سيد )) ٥.((به بهترين وجه جبران شده استمحروميت زن از ارث عين خانه باپرداخت قيمت آن به او 

  :مرتضى در تقويت نظر خود در مسئله پيشين مسئله حبوه بيان آرده، چنين است
  

: آنچه را بيان آرديم گرچه فقهاى ما بدان تصريح نكرده اند، قوى تر مى دانيم، زيرا در آيه شريفه آمده است
ظاهر آيه مقتضى شريك بودن دختر و پسر در همه ما » ثيينيوصيكم اللّه في اولادآم للذآر مثل حظ الان«

همچنين ظاهر آيات مربوط به ميراث پدر و مادر و زوجين اقتضا مى . ترك ميت از جمله شمشير و قرآن است
بنابراين اگر چيزى از ترآه را مختص به پسر بزرگتر . آند آه سهام مذآور براى آنان از همه ترآه ميت باشد

فقهاى ما اجماع ندارند آه اين . آسر قيمت آن از سهم او، خلاف ظاهر اين آيات عمل آرده ايمبدانيم بدون 
آنان فقط به رواياتى تكيه آرده اند آه . اشيا حبوه بدون احتساب قيمت آنها به پسر بزرگتر تعلق مى گيرد

ر قيمت آنها متضمن اختصاص اين اشيا به پسر بزرگتر است بدون تصريح به احتساب اين اشيا و آس
  .ازسهم او

  
هرگاه به پيروى از اين روايات، حبوه را مختص به پسر بزرگتر بدانيم و قيمت آن را حساب آرده و از سهم او 
آم آنيم، هم ظاهر آيات محفوظ مى ماند و هم به اجماع فقهاى طايفه بر اختصاص اين اشيا به پسر 

  .بزرگتر عمل آرده ايم
  

سر بزرگتر با آسر قيمت آنها از سهم او اين است آه پسر بزرگتر جانشين و به وجه اختصاص اين اشيا به پ
قول )) ٦.((منزله پدر است و به سبب همين جايگاه به اين اشيا سزاوارتر از زنان و فرزندان آوچك تر است

از قيمت زوجه اگر فرزندى از مورث نداشته باشد، نه از عين و نه از قيمت زمين ارث نمى برد، ولى : چهارم
ساختمان وابزار و آلات ساختمانى واز درختان ارث مى برد، اما اگر زوجه داراى فرزندى از مورث باشد، از 

اين نظر صريح شيخ طوسى و پيروان او، بلكه نظر مشهور فقهاى بعد از .عين همه اموال ارث مى برد
  .اوست

  
  :شيخ طوسى در نهايه مى گويد

  

 ٢



برد، فقط قيمت مصالح ساختمان حساب مى شود و سهم او از آن داده زن از زمين شوهر خود ارث نمى 
برخى از فقهاى ما قائلند آه اين حكم مخصوص زمين خانه . مى شود واز اصل زمين چيزى به او نمى رسد

است و شامل زمينهاى آشاورزى و باغهانمى شود، ولى راى اول در روايات بيشتر آمده و در مذهب 
م در صورتى است آه زن فرزندى از مورث نداشته باشد، اما اگر داراى فرزندى از اين حك. روشن تر است

مورث باشد، حق او از همه اموال از جمله از زمينهاى آشاورزى و مسكونى و خانه هاپرداخت خواهد 
  :همو در آتاب مبسوط مى نويسد)) ٧.((شد

  
ث نمى برد، بلكه قيمت آجر و چوب و زن از زمين آشاورزى و مسكونى و خانه ها و منازل شوهر خود ار

ديگر ابزار و آلات ساختمانى حساب شده و سهم او پرداخت مى شود و از اصل زمين چيزى به او داده 
برخى از فقهاى ما گفته اند آه اين حكم مخصوص خانه و منازل مسكونى است نه زمينهاى . نمى شود

حكم در صورتى است آه زن از مورث فرزندى نداشته اين . آشاورزى و باغها، ولى قول اول، روشن تر است
قاضى ابن براج نيز در )) ٨.((باشد، اما اگر از او داراى فرزند باشد، حق او از همه اينها پرداخت خواهد شد

  .همين گونه نوشته است)) ٩((آتاب مهذب 
  

  :ابن حمزه نيز در آتاب وسيله آورده است
  

اى خود باشد، از همه ترآه ارث مى برد، و اگر داراى فرزندى از اگر زوجه داراى فرزندى از شوهر متوف
  .شوهر متوفاى خودنباشد، حقى در زمينها و قريه ها و خانه ها و منازل ندارد

  
  :محقق حلى در شرايع مى نوسد)) ١٠.((روايات گوناگونى بر خلاف اين حكم نيز نقل شده است

  
مه ما ترك ارث مى برد، و اگر داراى فرزندى از او نباشد، از هرگاه زوجه از مورث فرزندى داشته باشد، از ه

  .زمين هيچ ارث نمى برد ولى از قيمت ساختمانها سهم خود را مى برد
  

گفته شده آه زن فقط از خانه و زمين مسكونى ارث نمى برد و سيد مرتضى قول سومى را آورده است و 
اما محقق در )) ١١.((قول اول روشن تر است. ستآن قيمت گذارى زمين و پرداخت سهم زن از قيمت آن ا

آتاب المختصر النافع، اولا بين زن داراى فرزند و بدون فرزند تفصيل نداده، ثانيا فتواى خود را به عقار 
  :اختصاص داده است

  
شوهر از همه ما ترك زن خود ارث مى برد و زن نيز از همه ما ترك شوهر به استثناى عقار و نيز از قيمت 

. برخى از فقها اين حكم را به زمينهاى آشاورزى و قريه ها نيز توسعه داده اند. ختمانها ارث مى بردسا
علامه حلى در قواعد الاحكام )) ١٢.((سيد مرتضى ارث زن از عين زمين راممنوع دانسته نه از قيمت آن

  :آورده است
  

شد در صورتى آه عقد در مرض موت واقع شوهر از همه ما ترك زن خود چه با او آميزش آرده و چه نكرده با
زن نيز اگر از شوهر خود داراى فرزند باشد از همه ما ترك او ارث مى برد، اما اگر . نشده باشد آارث مى برد

از او فرزندى نداشته باشد،مشهور آن است آه از اصل زمين هيچ ارث نمى برد ولى سهم او از قيمت 
برخى ديگر گفته . رخى گفته اند فقط از خانه و مسكن ارث نمى بردب. ساختمانها و درختان داده مى شود
  :همو در ارشاد الاذهان مى نويسد)) ١٣.((اند از قيمت زمين نيز ارث مى برد

  
زنى آه از شوهر خود داراى فرزند باشد، از همه ترآه او ارث مى برد، اما اگر فرزندى از او نداشته باشد از 

و فقط سهم او از قيمت ابزار و ساختمان و بنابر قولى از قيمت درختان پرداخت زمين چيزى به ارث نمى برد 
عبارات علامه حلى مى رساند آه ارث زن اگر داراى فرزند باشد مسلم است و اختلاف )) ١٤.((مى شود

  .فقط در ارث زن بى فرزند است
  

بدون فرزند تفصيل داده و همانند شيخ صدوق نيز در الفقيه من لايحضره الفقيه ميان زن داراى فرزند و زن 
از ظاهر عبارت او بر مى آيد آه در مورد زن . شيخ طوسى حكم به ارث زن فرزند دار از عين عقار آرده است

همچنين او محروميت زوجه از ارث را . بى فرزند نيز همانند سيد مرتضى قائل به ارث او از قيمت عقار است
 داند نه مطلق زمين، بنابراين، نظر او قول ششمى دراين مختص به خانه و زمين هاى مسكونى مى

 ٣



او پس از نقل حديث ابن ابى يعفور در باره ارث زوجه از زمين خانه . مسئله بوده و اخص از همه اقوال است
  :همانند مرد، در حاشيه حديث نگاشته است

  
فرزندى از او نداشته باشد، از اين حكم در صورتى است آه زن داراى فرزندى از مورث باشد، بنابراين اگر «

  .اصل خانه و زمين ارث نمى برد و فقط از قيمت آنها ارث مى برد
  

اذا آان لهن ولد اعطين من «: روايت ابن ابى عمير از ابن اذينه نيز در تاييد اين نظر است، در اين روايت آمده
اهر عبارت شيخ صدوق آن است آه ظ)) ١٥.((»الرباع، اگر زنان داراى فرزند باشند از رباع ارث مى برند

همچنين حديث ابن اذينه آه نزد او . زوجه از قيمت همه اموال غير منقول از جمله زمين ارث مى برد
آه در سخن شيخ صدوق آمده نيز مناسب » اصول«تعبير . مستند اين تفصيل است، اختصاص به رباع دارد

  .نه و زمين مسكونى نه زمينهاى خالىاموالى است آه داراى اصل و فرع مى باشند، مانند خا
  

همان قول چهارم است بدون تفصيل ميان زوجه داراى فرزند و بدون فرزند و حكم به محروميت او : قول پنجم
نخستين آسى از . اين قول ميان فقهاى سده هاى اخير مشهورتر است. از ارث همه زمينها مى آند

ادريس است، البته او با اين راى شيخ مفيد موافق است فقهاى قديم آه قائل به عدم تفصيل شده، ابن 
  :متن عبارت سرائر چنين است.آه محروميت زن اختصاص به ارث رباع و منازل دارد نه همه زمينها

  
اما اگر زن از شوهر فرزندى داشته باشد، به نظر برخى از فقهاى ما سهم ارث او از عين همه اموال داده 

 است و مستند آن روايت شاذ و خبر واحدى است آه البته موجب هيچ اين نظر شيخ صدوق. مى شود
شيخ طوسى نيز درآتاب نهايه بر همين قول بوده ولى در آتاب استبصار از آن . علم و عملى نخواهد بود

نظر شيخ طوسى در استبصار نزد من استوارتر است،زيرا تخصيص نياز به ادله قوى و . برگشته است
ر حالى آه اجماع بر اين است آه زوجه از اصل زمين خانه هيچ ارث نمى برد، چه از مستند شرعى دارد، د

  .مورث فرزندى داشته و چه نداشته باشد
  

اين سخن ابن ادريس آه )) ١٦.((ظاهر قول شيخ مفيد در مقنعه و سيد مرتضى در انتصار نيز همين است
  . برگشته، درست نيستگفته شيخ طوسى در آتاب استبصار از نظر خود در آتاب نهايه

  
شيخ فقط روايتى را نقل آرده . عبارت شيخ طوسى در استبصار دلالت بر رجوع او از نظر قبلى خود ندارد

  :آه دلالت مى آند بر ارث زوجه وزوج از همه ما ترك يكديگر و به دنبال آن افزوده است
  

 را حمل بر تقيه آرد، چون همه مذاهب ديگر مى توان آن: اين روايت، با روايات پيشين تنافى ندارد، زيرا اولا
. در اين مسئله مخالف ما هستند و هيچ موافقى نداريم، در چنين مسئله اى البته تقيه جايز خواهد بود

طبق روايات پيشين، زنان از همه ما ترك شوهر به استثناى خاك زمين قريه ها و مزارع و منازل ارث : ثانيا
شيخ صدوق اين روايت را تاويل آرده و مى .اخبار پيشين تخصيص مى زنيممى برند، پس اين خبر را به 

زنان اگر فرزند نداشته باشند از هيچ يك از اشياى مذآور ارث نمى برند و اگرفرزند داشته باشند از : گويد
 في النساء اذا آان لهن«: همه چيز ارث مى برند و به روايت ابن اذينه استناد آرده آه در آن آمده است

اين سخن شيخ طوسى به معناى آن نيست آه وى ارث زوجه فرزند دار از )) ١٧.((»ولداعطين من الرباع
شيخ صدوق روايت دال بر ارث زن از همه ما ترك شوهر را با «زمين را قبول ندارد، بلكه اين تعبير او آه 
ا اين تاويل، تعارض اين ، اشاره به اين است آه صدوق نيزب»حمل آن بر زن فرزند دار، تاويل آرده است

شاهد اين برداشت آن است آه خود . روايت را با روايات محروميت زن از ارث زمين، بر طرف آرده است
وى پس از نقل روايت ابن ابى يعفور آه . شيخ طوسى نيز همين تاويل را در آتاب تهذيب برگزيده است

  :دلالت بر ارث بردن زن از همه ما ترك شوهر دارد، مى گويد
  

اين روايت حمل بر آن مى شود آه اگر زن فرزندى از مورث داشته باشد از همه ترآه او چه عقار و چه غير 
با اين وصف، بسيار شگفت است آه )) ١٨....((روايت ابن اذينه نيز بر همين دلالت دارد.آن ارث مى برد

آتاب استبصار،از قائلان به عدم برخى از فقها تحت تاثير عبارت سرائر، شيخ طوسى را با توجه به عبارت 
در آتاب خلاف، او را از مدعيان )) ١٩((تفصيل ميان ارث زن فرزنددار و بدون فرزند بلكه با استناد به عبارتى

مدار و معيار فتاواى شيخ طوسى دو آتاب نهايه و مبسوط اوست، . اجماع بر اين مسئله برشمرده اند
د است، مهم ترين آتاب حديثى و معتمد اوست، چگونه به فتواى چنانكه تهذيب او نيز آه شرح مقنعه مفي

او در اين آتابهاى اصلى معتمد او توجهى نشده آه در آنها به صراحت قائل به تفصيل ميان زن فرزند دار و 
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بى فرزند شده است، ولى به عبارت استبصار آه براى جمع ميان اخبار و رفع تعارض آنها تاليف شده نه 
تمسك شده است؟ افزون بر اين آه سخن شيخ در استبصار نيز اصلا دلالتى برانكار تفصيل براى فتوا، 

ندارد، همچنان آه آشكار است آه نقل اجماع در آتاب خلاف نيز ناظر به اجماع بر اصل مسئله است در 
  .برابر فقه عامه نه اجماع بر عدم تفصيل مذآور، همه اجماعات آتاب خلاف چنين است

  
قيق آن است آه از مانند عبارات شيخ مفيد در مقنعه و سيد مرتضى در انتصار نيز آه ميان مقتضاى تح

زوجه فرزند دار و بى فرزند تفصيل نداده اند، اطلاق محروميت زوجه از ارث زمين و نفى تفصيل مذآور به 
ناگون مسئله دست نمى آيد، زيرا به احتمال قوى سخن ايشان ناظر به اصل مسئله بوده و به تفاصيل گو

  .نظر نداشته اند
  

بنابراين، آلام ايشان نسبت به تفصيل مذآور ساآت بوده و دلالت بر اين ندارد آه ايشان عدم تفصيل را 
  .پذيرفته اند

  
همچنان آه در برخى از آتب فقهاى پيشين، مانند هدايه و مقنع شيخ صدوق و مراسم سلار و فقه القرآن 

 باب ارث زوجه نيامده است، واضح است آه سكوت ايشان از طرح اين راوندى نيز اصل اين مسئله در
بر اين اساس، نظر برخى از فقهاى متاخر . مسئله، دلالت بر نفى اصل محروميت زوجه نزد ايشان ندارد

آه اطلاق محروميت زوجه ازارث زمين را از هر دو ناحيه )) ٢١((و محقق نراقى)) ٢٠((مانند صاحب رياض 
زمين، چه مسكونى و چه زراعى و هم از ناحيه زوجه، چه با فرزند و چه بى فرزند نزد فقهاى هم از ناحيه 

صاحب رياض مى . پيشين اجماعى دانسته آه به جز صدوق مخالفى نداشته است، نظر استوارى نيست
  :نويسد

  
 است و اين راى در عبارات فقها عدم فرق ميان زوجه داراى فرزند و بدون فرزند» زوجه«مقتضاى اطلاق لفظ 

قوى تر است،زيرا موافق با ظاهر سخن بسيارى از فقها مانند آلينى و مفيد و سيد مرتضى و شيخ 
در . طوسى در استبصار و حلبى و ابن زهره، وموافق با صريح سخن ابن ادريس و گروهى از متاخران است

افزون بر اين، بر اطلاق . ت استسرائر و نيز به نقل از آتاب خلاف، ادعاى اجماع بر آن شده واجماع حج
بلكه عموم روايات گذشته آه از صيغه جمع در پاره اى از آنها و ترك تفصيل درپاره اى ديگر و عموم تعليل و 

بر خلاف شيخ صدوق وبيشتر . بيان حكمت در دسته اى ديگر فهميده مى شود نيز مؤيد اين معناست
آنچه از سخنان )) ٢٢.(( مختص زوجه بى فرزند دانسته اندمتاخران آه حكم محروميت زوجه از ارث زمين را

فقهاى پيشين به دست مى آيد و مى توان ادعاى اجماع بر آن آرد فقط اصل محروميت زوجه بى فرزند از 
  .عين رباع خانه و ملك مسكونى است نه حتى از قيمت آن

  
ات را حمل بر محروميت زوجه از اگر مسئله، اجماعى مى بود، چگونه فقيهى مانند سيد مرتضى مرادرواي

علاوه . عين رباع و نه از قيمت آن مى آرد؟ اگر مسئله اجماعى و قطعى بود، چنين حملى وجهى نداشت
بر اين، اگر اجماع در اين مسئله را هم بپذيريم، اين اجماع مسبوق به روايات بسيارى است آه آنها را در 

ونه اجماع ها اگر قطعا مدرآى نباشد دست آم احتمال جاى خود خواهيم آورد و آشكار است آه اين گ
شاهد اين مدعا آن است آه سيد مرتضى در صدد جمع ميان روايات محروميت .مدرآى بودن آنها مى رود

زوجه از ارث زمين و ظاهر آيات قرآن آريم برآمده و به محروميت زوجه از عين زمين نه قيمت آن فتوا داده 
طوسى در استبصار و تهذيب وشيخ صدوق در الفقيه آه وجوه جمع ميان همچنين عبارات شيخ . است

آرى، با . روايات متعارض را بيان آرده اند، شاهد بر اين است آه مبناى اين مسئله، روايات است نه اجماع
 توجه به آثرت روايات محروميت زوجه از ارث زمين و نقل آنها در آتب روايى، مى توان ادعا آرد آه صدور اين

  .فى الجمله مسلم است) ع(روايات از دو امام باقر و صادق
  

بر محروميت زوجه از ارث زمين و ) ع(صاحب جواهر بعد از نقل سخن غاية المراد مبنى بر اجماع اهل بيت
  :اين آه آسى غيراز ابن جنيد مخالف آن نيست، مى گويد

  
ا مانند مقنع و مراسم و ايجاز و تبيان و عدم ذآر اين مسئله در آتب فقه: ولى با اين همه، مى توان گفت

جوامع الجامع و فرائض النصيريه، با تصريح همه اين متون به ارث يك چهارم يا يك هشتم ترآه براى زوجه 
ظاهرا ابن بابويه و ابن ابى عقيل . آه ظهور در همه ترآه دارد، ما را به موافقت با ابن جنيد فرا مى خواند

كرده اند و گرنه از ايشان نقل مى شد،بلكه نيامدن اين مسئله در آتاب فقه رضوى نيز اين مسئله را ذآر ن
  .آه اصل ابن بابويه و معتمد او بوده نيز موافقت با راى ابن جنيد را تاييدمى آند
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بلكه مى توان گفت همه راويان اين صحيحه آه پس از عموم آتاب و سنت، مستند ابن جنيد است نيز 

  . اند،چرا آه راى راويان را از رواياتشان مى توان شناختهمين نظر را داشته
  

  :روايت آرده اند) ع(اين صحيحه را ابن ابى يعفور و ابان و فضل بن عبدالملك از امام صادق
  

سالته عن الرجل هل يرث من دار امراته شيئا او ارضها من التربة شيئا او يكون هو بمنزلة المراة فلايرث من 
  ذلك شيئا؟

  
رثها و ترثه من آل شيء ترك و ترآت، آيا مرد از خانه همسرش يا از زمين او ارث مى برد، يا شوهر ي:قال

  .مرد و زن از همه ما ترك همديگر ارث مى برند: فرمود) ع(نيز مانند زن از اينها هيچ ارث نمى برد؟ امام
  

ارث زمين، خالى از اشكال بنابراين، ادعاى تحقق اجماع قبل و بعد از ابن جنيد بر محروميت زوجه از 
وى مى . بلكه در آتاب دعائم الاسلام ادعا شده آه اجماع امت و ائمه بر قول ابن جنيد است. نيست
مسايل مجملى در باب ارث روايت شده است و نديدم آسى آنها را تفسير آند، ) ع(از اهل بيت«:گويد

 در اينجا معانى اين روايات را توضيح مى دهيم ما. بسيارى از مردم به سبب اين روايات به شبهه افتاده اند
اگر چه در اين آتاب بناى گشودن نكات دشوار و توضيح مشكلات ومسايل اختلافى . تا مراد آنها معلوم گردد

را نداريم، ولى از آنجا آه ظاهر اين مسايل مخالف آتاب و سنت و اجماع امت و ائمه است و موجب 
از . لكان و طعن مخالفان شده است، توضيح اين مسايل را لازم ديديمايجادشبهه در بسيارى از هم مس

يكى ديگر از اين مسايل رواياتى است آه از ... جمله اين مسايل، رواياتى است آه در باره حبوه آمده است
روايت شده آه زنان اززمين هيچ ارث نمى برند و فقط از قيمت مصالح ) ع(و امام صادق) ع(امام باقر

اين روايات اگر بر ظاهرشان حمل شوند، مخالف قرآن و سنت و اجماع ائمه و . ساختمانى ارث مى برند
در اين روايات، اراضى مفتوح عنوة است آه به منظور تقويت مجاهدان » ارض«مراد از . امت مى باشند
در روايات مذآور، زمينهاى » ارض«ل آافران، ميراث آنها فقط به مردان مى رسد، يا مراد از مسلمان در مقاب

اما . اوقاف است آه زنان در آنها بهره اى ندارند و فقط در قيمت ابزار و مصالح آنها با مردان شريكند
، حكم ديگرى غير از زمينهايى آه در ملك مورث است همان گونه آه در قرآن آمده زنان در آنها نصيب دارند

  .»اين جايز نيست
  

فقط . سخن صاحب دعائم الاسلام، بسيار شگفت است، بلكه با فقه و فقها و روايات و راويان، بيگانه است
از آن رو آن را نقل آرده ايم آه شگفتى آن را بنمايانيم، و گرنه اين سخنان به ادعاى اجماع قبل و بعد از 

اجماع بر اين مسئله، برآمده از وفاق نصوص در اين مسئله .اى نمى رساندابن جنيد بر اين مسئله خدشه 
است آه فراتر از مرتبه تواتر مى باشد، نيز برآمده از فتاوايى است آه عدم ذآر اين مسئله در بعضى از 
ز آتب، توان تعارض با آنها را ندارد و شايد عدم ذآر آن به واسطه آشكارى و روشنى آن باشد،بلكه عامه ني

  .اين مسئله را از اماميه مى دانند
  

از اين رو، حمل صحيحه مزبور بر تقيه، موجه است، همچنان آه تخصيص عمومات آتاب و سنت به روايات 
تحصيل اجماع بر محروميت مطلق زوجه از )) ٢٣.((متواتر و اجماع منقول، بلكه محصل نيز موجه خواهد بود

 مانند سيد مرتضى با آن و راى بيشترفقهاى متقدم بر عدم ارث زمين و خانه با وجود مخالفت فقيهى
  .محروميت زوجه داراى فرزند در حالى آه بيشتر زوجات داراى فرزند مى باشند مشكل است

  
برفرض تحصيل چنين اجماعى، اجماع مدرآى و مسبوق به رواياتى است آه به زودى از آنها سخن 

  .اقوال فقها در اين مسئله بودآنچه گذشت بررسى وضع اجماع و . خواهيم گفت
  

بى هيچ شبهه اى، ظاهر آيات قرآن بر عدم محروميت زوجه از عقار و ارث بردن او از : مقتضاى ادله لفظ ى
البته در قبال ظاهر آيات، مجموعه اى از روايات آه در . يك چهارم يا يك هشتم تمام ترآه شوهر دلالت دارد

شيوه بيان اين روايات مختلف . لت بر محروميت زوجه از ارث عقار داردآنها روايت صحيح نيز وجود دارد دلا
است، پاره اى از آنها دلالت بر حرمان زوجه ازارث عين ساختمانها نيز دارد و براساس آنها زوجه فقط از 

صاحب وسائل الشيعه اين مجموعه رادر هفده روايت گرد آورده است آه . قيمت ساختمان ارث مى برد
فقره مى رسد، و گرنه آنچه مستقيما روايت )) ٢٤((اختلاف طرق بعضى راويان تعداد آنها به هفدهالبته با 

  :اين روايات را بر حسب دلالتشان مى توان به چند دسته تقسيم آرد. شده به اين تعداد نمى رسد
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بى آنكه متعرض رواياتى آه ظاهرشان دلالت بر محروميت زوجه از ارث عقار و مطلق زمين دارد، : دسته اول

  :آيفيت ارث اواز ساختمان شده باشد
  
 آلينى از على بن ابراهيم از پدرش، از محمد بن عيسى، از يونس، از محمد بن حمران، از زراره، از -١

  :نقل آرده است) ع(زراره و محمد بن مسلم از امام باقر: محمد بن مسلم در نسخه خط ى
  

  .زنان از زمين و از عقار هيچ ارث نمى برند)) ٢٥(( شيئا،النساء لايرثن من الارض و لامن العقار
  
و نيز از محمد ) ع( آلينى از على بن ابراهيم، از پدرش، از ابن ابى عمير، از جميل، از زراره، از امام باقر-٢

  :نقل آرده است) ع(بن مسلم از امام باقر
  

  .چ ارث نمى برند، زنان ازعقار زمين هي)) ٢٦((لاترث النساء من عقار الارض شيئا
  

ظاهرا روايت دوم همان روايت اول زراره و محمد بن مسلم است آه راويان آن را به دو طريق از آن دو نقل 
  .آرده اند

  
بلكه گمان مى رود اين روايت عين همان روايات دسته سوم باشد آه ميان زمين و ساختمان تفصيل داده 

  .رده شده انداند و در آتب روايى به جهت تقطيع، متعدد شم
  
 باز آلينى از حميد بن زياد، از حسن بن محمد بن سماعه،از جعفر بن سماعه، از مثنى، از عبدالملك -٣

  :نقل آرده است) ع(بن اعين، از يكى از دوامام باقر يا صادق
  

  .، زنان از خانه ها و عقار بهره اى ندارند)) ٢٧((ليس للنساء من الدور و العقار شيء
  
يل به سند خود از آتاب بصائر الدرجات از محمد بن حسين، از جعفر بن بشير، از حسين بن  صاحب وسا-٤

) ع(ابى مخلد درنسخه بصائر الدرجات از حسين، از ابى مخلد، از عبدالملك نقل آرده است آه امام باقر
  : آمده بودآن آتاب را آه مانند ران مرد قطور بود آورد، در آن) ع(آتاب على را خواست، فرزندش جعفر

  
هذا و اللّه خط علي بيده و ): ع(ان النساء ليس لهن من عقار الرجل اذا توفى عنهن شيء، فقال ابوجعفر

: فرمود) ع(سپس امام باقر. ، زنان از عقار مرد پس از مرگش هيچ بهره اى ندارند)) ٢٨((املاء رسول اللّه 
  .است) ص(و املاى پيامبر) ع(به خدا سوگند اين دست خط على

  
رواياتى آه ظاهر آنها دلالت بر محروميت زوجه از ارث عقار و ضياع و ارث بردن او از عين : دسته دوم

  :ساختمان دارد
  
 شيخ طوسى در تهذيب و استبصار با اسناد خود از حسن بن محمد بن سماعه، از محمد بن زياد، از -١

  :قل مى آندن) ع(محمد بن حمران، از محمدبن مسلم و زراره، از امام باقر
  

، زنان از خانه )) ٢٩((ان النساء لايرثن من الدور ولا من الضياع شيئا، الا ان يكون احدث بناء فيرثن ذلك البناء
ها و ضياع اراضى آشاورزى هيچ ارث نمى برند، مگر آنكه ساختمانى احداث شده باشد آه در اين صورت 

  .از ساختمان ارث مى برند
  

  .اين است آه از عين ساختمان ارث مى برند نه فقط از قيمت آن» لبناءفيرثن ذلك ا«ظاهر عبارت 
  
از على بن حكم، از علاء، از محمد » و از محمد، از احمد« آلينى به اسناد خود از سهل در وسايل آمده -٢

  :بن مسلم نقل آرده است
  

: قلت: ن الرباع شيئا، قالولاترث م] من الطوب: در نسخه آافى: [ترث المراة الطوب): ع(قال ابو عبداللّه
ليس لها منه ] فقال لي: در آافى: [شيئا؟ فقال] من الاصل: در آافى[آيف ترث من الفرع ولاترث من الرباع 
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نسب ترث به و انماهي دخيل عليهم، فترث من الفرع ولاترث من الاصل و لايدخل عليهم ] منهم: در آافى[
محمدبن .  از آجرهاارث مى برد و از رباع هيچ ارث نمى بردزن: فرمود) ع(امام صادق)) ٣٠((داخل بسببها،

هيچ ارث نمى برد؟ ] ازاصل: د رآافى[چگونه زن از فرع ارث مى برد و از رباع : پرسيدم: مسلم مى گويد
ندارد آه به واسطه آن ارث ببرد، زن فقط دخيل بر ورثه ] با ورثه: در آافى[زن نسبى با مورث : امام فرمود
ين از فرع ارث مى برد و از اصل ارث نمى برد و هيچ آس به سبب نسبت داشتن با زن، جزء است، بنابرا

  .ورثه نمى شود
  

از سندى بن محمد، از علاء بن زرين مستقيما و بى )) ٣١((عين همين روايت را حميرى نيز در قرب الاسناد 
  .نقل آرده است) ع(واسطه از محمد بن مسلم از امام صادق

  
براساس اين روايات، زوجه از خانه ها و . اياتى است آه دلالت بر تفصيل در ارث زوجه دارندرو: دسته سوم

اآثر روايات . عقار و زمينهاارث نمى برد، ولى از قيمت ساختمان و آلات و مصالح ساختمانى ارث مى برد
حكم محروميت را برخى از آنها : ميراث زن و شوهر در اين دسته جاى دارند و لسان آنها نيز مختلف است

به رباع منازل و زمين خانه اختصاص داده اند،برخى ديگر عقار را به صورت مطلق آورده اند، بنابر آنكه اطلاق 
عقار شامل هر زمينى مى شود، بعضى از آنها به محروميت زوجه از ارث قريه ها نيز تصريح آرده اند، در 

 آه در روايات قبلى گذشت به محروميت زوجه از ارث بعضى ديگر چنانكه در روايت زراره و محمد بن مسلم
در بعضى ديگر از اين روايات به محروميت زوجه از ارث سلاح و چهار پايان نيز . ضياع نيز تصريح شده است

همچنين در ذيل برخى از اين روايات، حكم . تصريح شده است آه اين حكم از نظر فقهى نا محتمل است
لئلا يتزوجن فيفسدن على اهل المواريث «: د شده اين گونه تعليل شده استمحروميت زوجه از اشياى يا

  .»تا زنان با ازدواج با ديگرى، ميراث ورثه را تباه نسازند)) ٣٢((مواريثهم،
  

در برخى ديگر از روايات اين دسته، تفصيل ميان زمين و قيمت ساختمان و آلات ساختمانى به لفظ استثنا و 
  ...و انه تعط ى حقها«يا » الا انه تعط ى حقها«: ننداستدراك آمده است، ما

  
  .»من قيمة البناء

  
اينك . بعضى از فقها اين بيان را ظاهر در اعطاى همه حق زوجه حتى در مورد زمين از قيمت دانسته اند

  :متن اين دسته ازروايات
  
 از حميد بن زياد از ابن  آلينى از عده اى، از سهل بن زياد واز محمد بن يحيى از احمد بن محمد، و-١

  :نقل آرده است) ع(سماعه، همگى از ابن محبوب از على بن رئاب، از زراره از امام باقر
  

ان المراة لاترث مما ترك زوجها من القرى و الدور و السلاح و الدواب شيئا، و ترث من المال و الفرش و 
زن از )) ٣٣((لجذوع و القصب فتعط ى حقها منه،الثياب و متاع البيت مما ترك، و تقوم النقض و الابواب و ا

قريه ها و خانه ها و سلاح و چهارپايان شوهرش هيچ ارث نمى برد، و از مال و فرش و لباسها و اثاث خانه 
  .مصالح ساختمانى و دربها و چوب ها وحصيرها قيمت شده و حق او از آنها داده مى شود. ارث مى برد

  
با اسناد خود از احمد بن محمد، از حسن بن محبوب، از على بن رئاب، از شيخ طوسى نيز همين حديث را 

  ))٣٤.((روايت آرده است) ع(زراره و خطاب بن ابى محمد همدانى از طربال بن رجاء از امام صادق
  
 آلينى باز از عده اى، از سهل، از على بن حكم، از ابان احمر، از ميسر بياع الزط ى نقل آرده است آه -٢

  :زنان از ميراث چه بهره اى دارند؟ فرمود:پرسيدم) ع(ام صادقاز ام
  

  .لهن قيمة الطوب و البناء و الخشب و القصب، فاما الارض و العقارات فلاميراث لهن فيه
  

آيف صارذا و : قال قلت. لهن نصيبهن منه] الثياب[البنات : ؟ قال]فثياب: در نسخه آافى[فالبنات : قلت: قال
لان المراة ليس لهانسب ترث به و انما هي دخيل عليهم، انما صار : الربع مسمى؟ قاللهذه الثمن ولهذه 

زنان )) ٣٥((هذا آذا لئلا تتزوج المراة فيجيءزوجها او ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما آخرين في عقارهم،
: راوى مى گويد. نداز قيمت آجر و ساختمان و چوب و حصير ارث مى برند، اما ميراثى در زمين و عقارات ندار

چگونه است، در : پرسيدم. دختران از زمين و عقارارث مى برند: چه؟ امام فرمود)) ٣٦((دختران: پرسيدم
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براى اين آه زن با اين خاندان : حالى آه زن يك هشتم يا يك چهارم مسماى ميراث را دارد؟ امام فرمود
كم محروميت زن از زمين و عقار از آن روست آه اين ح. بيگانه است و نسبى ندارد آه به سبب آن ارث ببرد

شايد زن با آسى ديگرى ازدواج آند و شوهر يا فرزندان او آه از قوم ديگرى هستند مزاحم زمين و عقار 
  .ورثه شوند

  
)) ٣٨((صدوق نيز در الفقيه . روايت آرده است)) ٣٧((اين حديث را نيز شيخ طوسى با اسناد خود از سهل 

  .آن را بااسناد خود از على بن حكم، از ابان احمر، از ميسر روايت آرده است)) ٣٩((و علل الشرايع 
  
 آلينى از على بن ابراهيم، از پدرش، از ابن ابى عمير، از عمربن اذينه، از زراره و بكير و فضيل و بريد و -٣

و برخى از امام ) ع(م باقربرخى از اين راويان آن را از اما) ع(و امام صادق) ع(محمد بن مسلم از امام باقر
  :و برخى از يكى از آن دو نقل آرده است) ع(صادق

  
ان المراة لاترث من ترآة زوجها من تربة دار او ارض، الا ان يقوم الطوب و الخشب قيمة فتعط ى ربعها او 

يمت مى زن از خاك خانه يا زمين از ميراث شوهر خود ارث نمى برد، مگر اينكه آجر و چوب ق)) ٤٠((ثمنها،
  .شود و يك چهارم يا يك هشتم آه سهم زوجه است به او داده مى شود

  
شيخ طوسى نيز اين حديث را با اسناد خود از على بن حكم روايت آرده ولى در پايان آن افزوده شده 

را در اين » او ارض«برخى از فقها عبارت )) ٤١.((»ان آانت من قيمة الطوب و الجذوع و الخشب«: است
  .، يعنى زن از خاك خانه و از زمين ارث نمى برد»الدار«دانسته اند نه عطف بر» التربة«عطف بر روايت 

  
 باز آلينى از على بن ابراهيم، از پدرش، از ابن ابى عمير، از حماد بن عثمان، از زراره و محمد بن مسلم -٤

  :نقل آرده است) ع(از امام صادق
  

و انما ذلك لئلا : ن يقوم البناء والطوب و تعط ى ثمنها او ربعها، قاللاترث النساء من عقار الدور شيئا و لك
زنان از زمين خانه ها هيچ ارث نمى برند، ولى )) ٤٢((يتزوجن فيفسدن على اهل المواريث مواريثهم،

اين حكم از . ساختمان و آجرها قيمت شده و يك هشتم يا يك چهارم قيمت آنها به آنان پرداخت مى شود
  .ه ممكن است زنان با شخص ديگرى ازدواج آرده و ميراث ورثه را بر آنان تباه سازندآن روست آ

  
شايد شيخ مفيد و ديگران با . لغو و زايد است» الدور«ظاهر روايت اختصاص به زمين خانه دارد و گرنه قيد 

بنابراين . زىاستناد به همين روايت حكم محروميت را مختص خانه دانسته اند نه باغها و زمينهاى آشاور
  .استدلال آنان به اين روايت از باب مفهوم وصف يا لقب نيست آه برخى چنين پنداشته و آن را رد آرده اند

  
از يونس از يحيى حلبى، از شعيب، :  آلينى از على بن ابراهيم، از پدرش، از محمد بن عيسى در آافى-٥

  :آيا زنان از زمين ارث مى برند؟ امام فرمود: پرسيد) ع(از يزيد صائغ نقل آرده است آه از امام صادق
  

  .ان الناس لايرضون بذا: قلت: قال. لا، ولكن يرثن قيمة البناء
  

از زمين ارث نمى [نه )) ٤٣((اذا ولينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط فان لم يستقيمواضربناهم بالسيف،: قال
هرگاه ما ولايت : امام فرمود. ا نمى پسندندمردم اين ر: گفتم. ، ولى از قيمت ساختمان ارث مى برند]برند

  .داشتيم و نمى پسنديدند، آنان را با تازيانه مى زديم و اگر به راه نمى آمدند با شمشير آنان رامى زديم
  

النساء لايرثن من رباع : همانند اين روايت به طريق ديگرى باز از يزيد صائغ نقل شده و در آن آمده است
اين )) ٤٤... .((ان الناس لاياخذون بهذا: فقلت له: قال.  قيمة الطوب و الخشبالارض شيئا و لكن لهن

روايت نيز مانند روايت پيشين زراره و محمد بن مسلم در اختصاص حكم به رباع زمين زمين مسكونى نه 
  .مطلق زمين، ظهور دارد

  
، از حسن بن على، از  آلينى از على بن ابراهيم، از پدرش، از حسين بن محمد، از معلى بن محمد-٦

  :نقل آرده است) ع(حماد از امام صادق
  

 ٩



انما جعل للمراة قيمة الخشب و الطوب لئلايتزوجن فيدخل عليهم يعنى اهل المواريث من يفسد 
قرار داده شده آه مبادا ازدواج آرده ] از ساختمان[براى زنان ازآن رو فقط قيمت چوب و آجر )) ٤٥((مواريثهم،

  .ورثه وارد شده و ميراث آنان را تباه سازدو بيگانه اى بر 
  

همين روايت را شيخ طوسى نيز با اسناد خود از حسين بن محمد از سماعه از معلى بن محمد نقل آرده 
  ))٤٦.((صدوق نيز با اسنادخود از محمد بن وليد از حماد بن عثمان آن را روايت آرده است. است

  
سناد خود از على بن حسن بن فضال، از احمد بن حسن، از  شيخ طوسى در تهذيب و استبصار با ا-٧ 

  :پدرش، از عبداللّه بن مغيره، ازموسى بن بكر واسط ى نقل آرده آه به زراره گفتم
  

  :اين حديث را برايم روايت آرد) ع(بكير از امام باقر
  

 و الخشب فتعط ى نصيبها ان النساء لاترث مما ترك زوجها من تربة دار ولا ارض، الا ان يقوم البناء والجذوع
  :قال زرارة. من قيمة البناء، فاماالتربة فلا تعط ى شيئا من الارض و لاتربة دار

  
زن نه از خاك خانه و نه از زمين ما ترك شوهرش ارث نمى برد، مگر اين آه «)) ٤٧.((هذا لاشك فيه

اما از خاك چه از خانه و . ساختمان و تير و چوب قيمت شده و نصيب او ازقيمت ساختمان داده مى شود
  :زراره گفت. »چه از زمين، چيزى به او داده نمى شود

  
  .در اين، هيچ شكى نيست

  
  :نقل آرده است) ع( شيخ صدوق در الفقيه با اسناد خود از حسن بن محبوب، از احول از امام صادق-٨
  

 بالبناء الدور و انما عنى من النساء لايرثن النساء من العقار شيئا و لهن قيمة البناء و الشجر و النخل، يعنى
) ع(مقصود امام . زنان ازعقار هيچ ارث نمى برند و از قيمت ساختمان و درختان ارث مى برند)) ٤٨((الزوجة،

  .زوجه است» نساء«خانه، و از » بناء«از 
  
ضمن ) ع( شيخ طوسى و شيخ صدوق هر دو با اسناد خود از محمد بن سنان نقل آرده اند آه امام رضا-٩

  :پاسخ مسايل اونوشت
  

علة المراة انها لاترث من العقار شيئا الا قيمة الطوب و النقض، لان العقار لايمكن تغييره و قلبه و المراة قد 
يجوز ان ينقطع مابينها و بينه من العصمة و يجوز تغييرها و تبديلها و ليس الولد و الوالد آذلك، لانه لا يمكن 

راة يمكن الاستبدال بها، فما يجوز ان يجيء و يذهب آان ميراثه فيما يجوز تبديله و التفصي بينهما، و الم
علت اين آه )) ٤٩((تغييره اذا اشبههما، و آان الثابت المقيم على حاله آمن آان مثله في الثبات و القيام،

يير نمى آند ولى زن از عقار هيچ ارث نمى برد مگر از قيمت آجر و مصالح ساختمانى، اين است آه عقار تغ
اما پدر و . زن ممكن است رابطه زوجيت ميان او و شوهرش گسسته شود و تغيير و تبديل او جايز است
پس اگر . فرزند چنين نيست ونسبت ميان آنها گسست ندارد، در حالى آه زن را مى توان تبديل آرد

ر و تبديل پذير است، و آن آه ثابت و تشابهى باشد، آن آه آمدنى و رفتنى است، ميراث او نيز از اموال تغيي
  .مقيم است، ميراث او نيز از اموال ثابت و مستقر است

  
آنچه نقل شد مجموعه رواياتى بود آه هر دسته از آنها به نحوى دلالت بر محروميت زوجه از ارث عقار و 

روايات هست آه معارض با در برابر اين مجموعه روايات، دو دسته ديگر از . عين ساختمان وابزار و آلات دارد
  :اين روايات بوده و دلالت برعدم محروميت دارند

  
روايات بسيارى آه برخى از آنها صحيحه اند با اطلاق يا عموم خود بر ارث يك هشتم يا يك : دسته نخست

  .چهارم تمام ترآه براى زوجه دلالت دارد بدون تفصيل ميان عقار و غير آن
  

روايات با اطلاق يا عموم است بر خلاف روايات محروميت آه دلالت تفصيلى داشته اما از آنجا آه دلالت اين 
و در خصوص ارث عقار و خانه وارد شده اند، فقها به اقتضاى صناعت جمع عرفى در اين گونه موارد، روايات 

  .عام و مطلق را به روايات دال بر محروميت تخصيص زده اند

 ١٠



  
ر عدم محروميت زوجه به طور مطلق يا زوجه داراى فرزند از ارث عقار رواياتى است آه دلالت ب: دسته دوم

  :دو روايت در اين باره آمده است. دارد
  
  ):ع( صحيحه ابن ابى يعفور از امام صادق-١
  

سالته عن الرجل هل يرث من دار امراته او ارضها من التربة شيئا، او يكون في ذلك بمنزلة المراة فلا يرث 
  من ذلك شيئا؟

  
آيا مرد از خاك خانه يا زمين : پرسيدم) ع(از امام صادق)) ٥٠((يرثها و ترثه من آل شيء ترك و ترآت،:الفق

مرد از : فرمود) ع(همسرش چيزى ارث مى برد يا مرد نيز همچون زن از خانه و زمين ارث نمى برد؟ امام
  .همه ماترك زن و زن از همه ما ترك مرد ارث مى برد

  
را در هر دو آتاب تهذيب و استبصار با اسناد خود از حسين بن سعيد، از فضاله، از شيخ طوسى اين روايت 

در . يا ابن ابى يعفور نقل آرده است)) ٥٢((در تهذيب )) ٥١((ابان، از فضل بن عبدالملك و ابن ابى يعفور 
 بحث اسناد شيخ طوسى به حسين بن سعيد،احمد بن محمد بن حسن بن وليد قراردارد آه در وثاقت او

  .است، اما وثاقت او به واقع نزديك تر است
  

همچنين شيخ صدوق با اسناد خود به ابان اين روايت را نقل آرده است، طريق او به ابان، صحيح بوده و 
در اين روايت اگر چه ابتدائا در باره ارث زوج از عقار زوجه اش . مقصود از ابان، ابان بن عثمان احمر است

سائل، محروميت زوجه از ارث عقار زوج را مسلم . ت در اصل مربوط به ارث زوجه استسؤال شده، اما رواي
مى پنداشته و لذا سؤال خود در باره ارث زوج از عقارزوجه را با قياس بر عدم ارث زوجه از عقار زوج تنظيم 

چون اين دو به يك آيا زوج از زمين ارث مى برد يا او نيز همانند زوجه اززمين ارث نمى برد، : آرد و پرسيد
  منزله هستند؟

  
  .در جواب امام تصريح شده آه زن و شوهر به يك منزله هستند وهريك از همه ما ترك ديگرى ارث مى برد

  
بنابراين، روايت صريح است در ارث بردن زوجه از عقار شوهر و دلالت آن بر اين حكم براساس عموم يا 

 ممكن باشد، بلكه اين روايت در همان موضوع روايات اطلاق نيست تاتقييد آن به روايات محروميت،
  .محروميت وارد شده و بنابراين،معارض با آنهاست

  
البته ظهور اين روايت در ارث بردن زوجه از عين خانه و زمين نه از قيمت آنها صريح نيست، بنابراين، هرگاه 

ن روايت و آن روايات با تقييد اين از برخى روايات حرمان، مدعاى سيد مرتضى استفاده شود، جمع ميان اي
  .روايت به قيمت، ممكن خواهد بود

  
  : شيخ صدوق از ابن ابى عمير، از ابن اذينه نقل آرده است-٢
  

به زنانى آه فرزند داشته باشند، از رباع داده مى )) ٥٣((في النساء اذا آان لهن ولد اعطين من الرباع،
  .شود

  
اد صحيح خود به محمد بن احمد بن يحيى، از يعقوب بن يزيد، از ابن شيخ طوسى نيز اين روايت را با اسن
اين روايت نيز صريح است در اين آه زوجه اگر فرزندى داشته )) ٥٤.((ابى عمير، از ابن اذينه نقل آرده است

 از اگر دلالت منطوق آن تمام باشد،مفهوم آن نيز دلالت بر عدم ارث زن بى فرزند. باشد، از رباع ارث مى برد
از اين رو اين حديث را از ادله محروميت نيز برشمرده اند و چون در ارث بردن از رباع ميان زن . رباع دارد

  .فرزنددار و بى فرزند تفصيل داده است، اخص از روايات مطلق محروميت است
  

مفاد منطوق آن البته مفهوم روايت بيش از اين نيست آه زنان بدون فرزند از عين خانه ارث نمى برند، زيرا 
پس مفهوم دلالتى ندارد جز بر انتفاى ارث . ارث بردن زن فرزنددار از عين رباع همانند ديگر اموال ترآه است

  .زن از عين رباع نه انتفاى مطلق حق او حتى از قيمت رباع
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ز در اين روايت مناقشه شده آه مقطوعه است، يعنى سخن خود ابن اذينه است و او نگفته آه آن را ا
بر اين اساس، . معصوم نقل آرده است،شايد فتوا و نظر خود او بوده و محرز نيست آه اصلا روايت باشد

اين روايت حتى به منزله مرسل هم نيست ونمى توان با عمل مشهور نيز آن را تصحيح آرد، بنابر آنكه قائل 
  .به جبران خبر ضعيف يا مرسل با عمل فقها باشيم

  
 


